
بازخواني متن 
وقفنا مه اي از خاندان سپهدار
صادق حضرتي آشتياني

چکيده:
وقفنامـه  نوشـتار،  ايـن  در 

محمدتقي خان (منتصرالسـلطان) از نوادگان يوسف خان 
گرجـي، بازخواني مي گـردد که وي يك دانگ از ملك خـود را در كلاوه وقف نمود و 

چون در وقفنا مه مزبور به مناسـبتي از يوسـف خان گرجي و اولاد و احفاد وي ياد شده است، 
پيش از ورود به مطلب اصلي، شرح مختصري از احوال آنان مي آيد.

كليد واژه ها:
 محمدتقي خان سپهدار، كلاوه، وقف، وقفنامه. 

چکيده:
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خاندان سپهدار
يوسف خان گرجي۱، سپهدار عراق 

و فرمانده سپاه پياده دوازده هزار نفري 

ــاه قاجار بود، وي در محل  فتحعلي ش

ــا نمود  ــهر اراك قلعه اي بن ــي ش فعل

ــد  ــه بعد به ارگ حكومتي تبديل ش ك

ــلطان آباد را به نام  ــهر س و در آنجا ش

سلطان فتحعلي شاه ايجاد كرد۲ و پس 

ــكيل آن خود حاكم اين منطقه  از تش

ــال ۱۲۲۲ه .ق منصب  ــد، در س گردي

سپهداري يافت و سال ۱۲۲۷ با قشون 

ــع و تدمير والي بغداد  عراق مأمور دف

ــال ۱۲۲۸ به همراني شاهزاده  و در س

ــرزا مأموريت آذربايجان  محمدتقي مي

ــون عراق،  ــيدن قش ــت، اما با رس ياف

ــيه مراتب نهايي خود را  جنگ با روس

ــير مي كرد و منجر به عهدنامه شوم  س

گلستان گرديد۳.

 ـ . ق امين الدوله  ــ ــال ۱۲۴۰ ه در س

ــد و  ــت اصفهان معزول ش از حكوم

ــرزا با لقب  ــي مي ــاهزاده محمدتق ش

ــي اصفهان  ــه حكمران ــيف الدوله ب س

مأموريت يافت و يوسف خان گرجي 

به وزارت شاهزاده برقرار گرديد و به 

ــت خود حركت  ــوي محل مأموري س

ــال در اصفهان  ــود، اما در همين س نم

ــش به نام  ــد بزرگ ــت۴. فرزن درگذش

ــين خان مقام و منصب پدر  غلامحس

ــت آورد، وي در سال ۱۲۲۳  را به دس

ــال  ــد گرديد و حدود س  ـ . ق متول ــ ه

۱۳۰۳ يا ۱۳۰۴ درگذشت، غلامحسين 

ــن هفده سالگي به منصب  خان در س

ــال  ــيد و در همين س ــپهداري رس س

ــاه را به نام  يكي از دختران فتحعلي ش

ماه بيگم خانم به زني داشته و داماد شاه 

محسوب مي شده است۵، وي در سال 

ــان و ۱۲۷۲ به  ۱۲۶۶ حكومت اصفه

ــپس به عضويت  حكومت كرمان، س

شوراي دولتي منصوب شد و در سال 

ــه گرديد۶، برخي از  ۱۲۸۶ وزير عدلي

ــجاعت  ــه درايت و ش ــع وي را ب مناب

ــرزا اختيار  ــور مي ــتوده اند، همين ط س

هروي در اصفهان مدايحي را كه براي 

سپهدار سروده شده بود، جمع آوري و 

حديقة المدايح نام نهاد۷. بعد از او دو 
برادرش (رضاقلي خان و سهراب خان) 

ــتند چندان موقعيتي براي خود  نتوانس

دست و پا كنند، به اين خاطر در منابع 
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ــان برمي خوريم  آن دوره كمتر به نامش

جز اين كه سهراب خان عمو در اوايل 

سپهداري برادرش (غلامحسين خان) 

ــمالي اراك  نيابت حكومت نواحي ش

را به عهده داشت و برادر مياني (رضا 

ــاندن بلواي  ــي خان) هم در فرونش قل

اصفهان به سال ۱۲۶۶ مشاركت نمود۸ 

و در آن غائله پشت و پناه برادر بزرگ 

ــر به نام  ــود۹، از وي يك پس ــود ب خ

ــي خان به جا ماند كه در اين  محمدتق

وقفنا مه واقف خوانده مي شود.

ــر رضا قلي  ــان، پس ــي خ محمدتق

ــت که وي پسر يوسف خان  خان اس

ــر برادر غلامحسين خان  گرجي و پس

ــال ۱۳۰۴ ه ـ . ق  سپهدار است، در س

ــا او بود، در  ــت حكومت عراق ب نياب

ــهر بر  ــان اهالي ش زمان حكومت ايش

ــوريدند و در محل ارگ دولتي  وي ش

ــد،۱۰ زيرا در  به حاكم وقت اهانت ش

ــده بود و  ــنجان قتلي واقع ش محل س

ــبت قتل را به كربلايي علي، پسر  نس

ــي دادند، مرحوم حاج  علي محمد نام

ــيدمحمد باقر به جد ايستاده بود كه  س

بايد قاتل معلوم شود، بالاخره در اوايل 

ــل ارگ  ــم را در مح ــال ۱۳۰۵ مته س

دولتي به ستوني تكيه داده و شكم او را 

پاره كردند که اين عمل باعث انزجار 

مردم گرديد۱۱.

ــا كوكب الدوله  ــان ب محمدتقي خ

ــرزا فرمانفرما برادر  ــر فريدون مي دخت

ــد ازدواج كرد و  ــرزا وليعه عباس مي

ــرش  ــتاي كوكبيه را به نام همس روس

ــازند ايجاد نمود و آنجا  در حوالي ش

ــرار داد.  ــكونت خويش ق را محل س

ــرش  ــس از مرگ، جنازه او و همس پ

ــرف بردند و در مقبره  را به نجف اش

ــپردند، باقرخان  كرماني ها به خاك س

ــي  ــه زمان ــت ك ــور اوس ــد ذك فرزن

ــالار الدوله پسر  پيشكار مخصوص س

مظفر الدين شاه بود، وي با ملكه خانم 

دختر حاج سيف الدوله وصلت كرد و 

ــتاي كوكبيه را مقر  به سياق پدر روس

قدرت خود ساخت و قلعه جنگي در 

ــا قلي خان، غلامعلي  آن بنا كرد. رض

خان، اعظم خانم، فرخ لقا خانم، ايران 

خانم و رفعت خانم فرزندان باقرخان 

مي باشند.
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متن وقفنامه 
بسم االله الرحمن الرحيم و له الحمد

ــدق علي عباده  ــدالله الذي تص الحم

ــبل اوليائه الصالحين  ــانه وس بدار احس

ــس جنانه فحبس عليهم فوايدثما  فرادي

ــداً  ــداً و موب ــا اب ــاري انهاره را و مج

ــجارها و خلال  ــي ظلال اش جعلهم ف

ــدا الصلوه علي من  ــارا خالداً مخل ازه

ــون / علي  ــي يرثه ميت ــه ناظراعل جعل

ــه في  ــه الذي وقف نفس مفاتيح رحم

ــل الذوي في جنب االله  ذات االله واحتم

ــهدا اعلي العباد  و آله اركان البلاد و الش

ــبب تحرير و تسطير ابن  و بعد اين س

ــرعيه و نميقه مرعيه آنست كه  وثيقه ش

نظر به اخبار نبويه و آثار مصطفويه كه 

مي فرمايد اذامات ابن آدم/ انقطع عمله 

الاعن ثلث صدقه جاريه و علم ينتفع به 

ــتغفرله وصدقه جاريه  و ولد صالح يس

ــت به وقف املاك در سبيل  مفسر اس

ــرق مبرات كه اثر آن باقي  خيرات و ط

ــته علي  ــت تا انقراض عالم و پيوس اس

ــر ذالك من  ــت لا غي الدوام جاري اس

ــات القرانيه و البينات  الاختار/ بل آلاي

ــه وقف املاك  ــه نظر به اين ك الفرقاني

ــت پس توفيق  از باقيات صالحات اس

الهي و لطف االله غير شناهي مساعدت 

نمودو يار موافق گرديد سركار جلالت 

ــام و قدوه  ــده الخوانين العظ ــدار زب م

ــور حدقه جلالت و  ــاء الكرام / ن العلم

ــروري ولايات  نور حديقه بزرگي و س

ــركار محمدتقي خان فرزند ارجمند  س

ــركار عظمت مدار ذوالعزو الاقتدار  س

آفتاب ملك سروري و بدر سپهر برتري 

عاليجاه رفعت دستگاه تاج الحاج و فخر 

المعتمرين حاجي رضا قلي خان خلف 

الصدق / مرحمت و غفران پناه فردوس 

ــف خان سپهدار  و طوبي جايگاه يوس

ــه اين كه الدنيا  طاب ثراه را به ملاحظ

ــره و تذكر قيمه و مافي ها  مزرعه الاخ

ــات و موت و عرصات وقف  من العقب

ــد و حبس مخلد نمود ابتغاء لوجه  موب

ــاً لمرضاته همگي و تمامي  االله / و طلب

يك دانگ در مجموع شش دانگ ملك 

ــزاز۱۳  ــوك ك ــه در بل كلاوه ۱۲ واقع

عراق را علي سبيل الاشاعه چون ملك 

كلاوه مذكور مشترك است ميان واقف 

ــان علي سبيل  مذكور و والد ما جدايش

الاشاعه / كه دو دانگ از مجموع شش 
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دانگ مذكور ملك عاليجاه حاجي رضا 

ــه آن را تا  ــت . ك قلي خان مذكور اس

پنجاه سال بس فرموده بموجب نوشته 

ــي حده و چهار دانگ آن ملك طلق  عل

ــت  عاليجاه محمدتقي خان مذكور اس

ــود يك دانگ / از  و بالجمله وقف نم

ــود را بر عاليجاه  چهار دانگ ملكي خ

ــود عاليجاه حاجي رضا  والد ماجد خ

قلي خان مذكور كه مادام الحيات منافع 

آن را در مصارف خود مصروف دارند 

و بعد از وفات منافع آن را در هر سال 

ــتيفاء نموده عشر آن را مثالثه نموده  اس

ــي آتي /  ــر را به متول ــث از عش دو ثل

الذكر داده كه خود متولي از بابت حق 

ــته در مصرف خود  التوليه خود برداش

ــر را  ــروف دارد و يك ثلث از عش مص

ــر آتي الذكر داده كه حق النظاره  به ناظ

ــر از منافع  ــت و مابقي را كه نه عش اس

ملك مزبور باشد مصروف دارند بدين 

ــه دو نفر / قاري مقرر نمايند  تفصيل ك

ــه مزبور كه  ــر مقبره موقوف علي در س

انشاءاالله در نجف اشرف است يكي در 

ــب در تمام ايام سنه  روز و يكي در ش

ــج جزو قرآن تلاوت نمايند  هر روز پن

ــم قرآن تلاوت  ــه در هر ماه پنج خت ك

ــه روح مقدس پنج تن / آل  نمايند و ب

ــم قربت نمايند  ــلام االله عليه عبا ۱۴ س

ــته مقبره ايشان در  و اگر خداي نخواس

ــرف اتفاق نيفتاد در هر كجا  جنب اش

كه باشد قرآن را بر نهج مذكور دو نفر 

ــرف تلاوت نمايند  قاري در نجف اش

ــك مزبور زياده از  ــه از منافع مل و آنچ

ــور / دو ثلث آن را در  خرج قاري مزب

ــه در نجف  ــات زيارت مخصوص اوق

ــف و گرما آب  ــام صي ــرف و در اي اش

ــبيل كنند و يك ثلث را خود متولي  س

ــب نظر خود در وجوه خيرات  به حس

ــرعي قرارداد  مصروف دارد و متولي ش

ــاه موقوف عليه معظم / و  ابتداء عاليج

ــان به اولاد ذكور ايشان كه  بعد از ايش

ــت  ــدا خود واقف معظم مذكور اس ابت

ــان نسلاً بعد نسل و  ثم اولاد ذكور ايش

بطناً بعد بطن علي وجه الترتيب الاكبر 

ــرض انقراض الذكور  فالاكبر و علي ف

ــن الاولاد الكبري فالكبري  و الاناث م

ــل و بطناً بعد بطن الي  ــلاً بعد نس / نس

ان يرث االله الارض و من عليها و علي 

فرض انقراض الاناث ايضاً پس توليت 
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با عالم متدين بلاد نجف اشرف است و 

ناظر شرعي قرارداد جناب فضايل مآب 

ذوالعلم و الرياسه و الكياسه و الفضيله 

/ حاجي محمد حسن خان معروف به 

سرهنگ را علي ترتيب التوليه كه ابتدا 

ــور الاكبر  ــان ثم اولاده الذك خود ايش

فالاكبر علي ترتيب ثم الاناث من اولاده 

كذالك الكبري فالكبري علي ترتيب ثم 

ــذا الي / ان يرث  العالم المتدين و هك

ــن عليها وصيغه وقف  االله الارض و م

علي النمط المزبور جاري گرديد . فمن 

ــمه فأنما ائمه علي الذين  بدله بعد ماس

ــهر  ــه و كان ذالك في غره۱۵ ش يبدلون

ربيع الاول من شهور سنه ۱۲۹۸ / 

سجلات 
ــت مدار  ــركار جلال ــل مهر س ۱ . مح

ــوكت و رحمت آثار محمد تقي  ش

خان واقف معظم، 

۲ . سواد به دقت تمام مقابله شد، مطابق 

ــل المحرره  ــت، انا الاق ــا اصل اس ب

ــر بيضوي به  ــان مه اصفهاني با نش

سجع ((عبدالجواد)) 

۳ . قابلته مع اصله المعتبر مطابقان متنا 

ــا، حرره الجاني علي محمد  و هامش

ــان مهر  ــيني الاصفهاني، با نش الحس

بيضوي (( علي محمد حسيني)) 

ــواد  ــم االله الرحمن الرحيم، الس ۴ . بس

ــرره  ــل، ح ــه الاص ــق لاصيغ مطاب

الاحقر محمد حسين نجل المرحوم 

ــان مهر بيضوي  ــريعتمداري، نش ش

((محمد حسين)) 

ــن الرحيم، اعترف  ــم االله الرحم ۵ . بس

ــم فيه لدي الجاني،  الواقف به ما رق

ــلطان  ظاهرا جناب ملا فتح علي س

آبادي سلمه االله تعالي باشد. 

۶ . بسم االله الرحمن الرحيم، ذامع اصله 

ــبعه بيان،  ــجلات الس ــاوي للس الح

حرره الاقل محمد حسن في ۱۱/ ج 

۲، ۱۳۰۰ با نشان مهر بيضوي ((عبد 

ه الراجي محمد حسن)) 

ــم االله تعالي، وضح وصح وقوع  ۷ . بس

ما رقم في المتن لدي، كتبه العاصي، 

نشان مهر بيضوي ((ناخوانا)) 

ــريف و خاتم شريف  ۸ . محل خط ش

ــريعتمدار حجة الاسلام  ــركار ش س

ــان و  ــر الايم ــلمين و مفخ و المس

ــب الامام. مقتدي الانام  المومنين نائ
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ملاذالاسلام مرجع الخواص و العوام 

كهف الارامل و الايتام، سلمان الزمان 

ــن  ــي ميرزا محمد حس آقاي حاج

ــيرازي مد ظله العالي علي روس  ش

مسلمين 

ــع اصله  ــه م ــح مطابق ــح وص ۹ . وض

الاصيل والجاني، نشان مهر بيضوي 

((ناخوانا)) 

ــم االله الرحمن الرحيم، اعترف  ۱۰ . بس

الواقف الموفق زيد توفيقه به ما في 

ــن  الورقه، حرره الاحقر، محمد حس

حسيني 

ــد و صحيح است،  ۱۱ . اين معامله ش

ــده  ــته ش اميدوارم از قراري كه نوش

عمل شود، يك دانگ از چهار دانگ 

كلاوه وقف، سه دانگ سابق سركار 

ــي رضا قلي خان  ــدا يگاني حاج خ

ــهر  ــواه حبس في ش ــد [. ...] خ وال

ربيع الاول [. . . .] محل مهر سركار 

جلالت مدار محمد تقي خان واقف 

معظم له 

ــم االله الرحمن الرحيم، السواد  ۱۲ . بس

ــرره حبيب االله، با  مطابق لاصله، ح

نشاني مهر بيضوي به سجع (( حبيب 

االله))

ــواد و  ــد متن س ــه مطابقه ش ۱۳ . آنچ

سجل شريف جناب [. . . .] الاسلام 

ــن شيرازي  حاجي ميرزا محمد حس

ــلام آقا شيخ  ــركار علماء  الاس و س

ــن [ . . . .] دام علاهما  ــن العابدي زي

مي باشد، مهر اين دو سجل را جناب 

حجة الاسلام آقاي حاجي حبيب االله 
مدرس = رشتي شناخته از علماء و 

ــر فرمودند [. . . .] زير خط و مهر  ام

ــان مي [. . . .] حسب الفرموده  ايش

ــت نمودم، حرره محمد مهدي  اطاع

القمي 

۱۴ . نواب والا نصراالله ميرزاي داماد دام 

اقباله، الامر كما سطر في المتن و انا 

من الشاهدين، صورت مهر (( العبد 

نصراالله)) 

۱۵ . بسمه تعالي، وجدت الاصل مطابق 

ــل محمد  ــواد، حرره الاق ــذا الس له

ــان مهر  رفيع الكزازي الكواري، نش

((الدرجات رفيع)) 

ــق با متن  ــواد مطاب ــو متن با س ۱۶ . ه

ــريف جناب  ــجل ش اصل و دو س

ــي ميرزا  ــلام آقاي حاج حجة الاس
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ــيرازي و از جناب  محمد حسن ش

ملاذ الاسلام آقاي شيخ زين العابدين 

مازندراني [. . . .] و دام علاهمارا به 

ــناختم و نيز مطابق  ــع و يقين ش قط

ــرره العاصي محمد مهدي  يافتم، ح

ابن محمد [. . . .] القمي عفي عنه، با 

نشان مهر بيضوي (( محمد مهدي)) 

۱۷ . نعم سواد مطابق اصل است، حرره 

الجاني ابولقاسم ابن محمد نوايي؟، 

نشان مهر بيضوي (( ناخوانا ))

ــهر جدي نمره  ۱۸ . ورود به [. . . .] ش

 ۶۲۸۴

ــمه تعالي، نعم اعترف الاجل  ۱۹ . بس

ــه ما  ــدرا بصحت ــم زاده االله ق الافخ

ــم، و انا اقل الواعظين محمد باقر  رق

ــل خط و مهر  ــيرازي، صم، مح الش

ــتطاب عوارف و معارف  جناب مس

ــاب  ــل نص ــل و فواض آداب فضائ

ــلطان الواعظين و برهان الذاكرين  س

حاجي ملا باقر واعظ شيرازي ساكن 

كربلاي معلي سلمه االله تعالي 

ــت مطابقه  ــي ، ثب ــم االله تعال ۲۰ . بس

ــواد الاجل ، كتبه الاحقرالجاني  الس

ــرزا خليل الغروي  نجل المرحوم مي

ــان مهر بيضوي به  ــيرازي با نش الش

سجع ((الراجي محمد . . . ؟)) 

ــم اعترف الاجل  ــه تعالي، نع ۲۱ . بمن

ــم زاده االله  ــف المعظ ــم الواق الافخ

مجده و توفيقه، به ما فيه لدي الجاني 

ــريعه المطهره جعفر  اقل خدام الش

طباطبايي، ۳ / ۱ / ۹۸.

ــريعت  ۲۲ . محل خط و مهر جناب ش

مدار عمده العلماء المحققين و فخر 

الفقها ء و الفضلاء  و الموفقين علامه 

الزمان و وحيد دوران آقاي آقا سيد 

جعفر كربلائي عنداالله تعالي 

ــم االله الرحمن الرحيم و شهد  ۲۳ . بس

عندي من جعل لي العلم من الشهاده 

ــواد مع الاصل فهما يتان  لمطابقه س

ــرره الجاني  ــان ح ــاده و نقص بلازي

ــاني مهر  ــتياني، نش ــد باقر آش محم

بيضوي به سجع ((يا محمد)) 

۲۴ . بسم االله تعالي، صح جميع ما سطر 

ــابع  في الورقه، حرره الاحقر في الس

و عشرين من محرم الحرام ۱۳۰۲، با 

نشان مهر بيضوي به سجع (( افوض 

امري علي اكبر الحسيني)) 

ــرف [. . . .]  ــم االله تعالي، اعت ۲۵ . بس
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ــي به ما في  ــلمه االله تعال الواقف س

ــين ابن  ــدي الجاني حس ــه ل الورق

حسن الموسوي داماد، محل خط و 

ــادت و افاضل نصاب  مهر جناب اف

ــق و دقايق آداب عمده العلماء  حقاي

ــدوه الفضلا وحيد الدهر و فريد  و ق

ــين  العصر آقاي آقا ميرزا محمدحس

ــان  ــروف به داماد «كنار آن نش المع

تمبر وزارت معارف»

ــد، نعم قد  ــه الحم ــم االله و ل ۲۶ . بس

ــبما رقم  اجريت صيغه الوقف حس

ــا الاقل  ــاس و ان ــه القرط ــي ورق ف

ــن مازندراني  ــن العابدي ــي زي الجان

ــريف جناب  ــط و مهر ش ــل خ مح

ــلام نائب  ــريعت مدار حجة الاس ش

ــلام مرجع الخواص  الامام ملاذالاس

ــا و المجتهدين  و العوام فخر العلم

ــيخ  ــس الفقهاء و المحققين الش رئي

زين العابدين مدظله

فهرست موضوعي:
الف – كسور ومساحات 

۱ . يك دانگ۱۶ از مجموع شش دانگ 

ــه در بلوك كزاز  ــك كلاوه واقع مل

عراق، 

ــش دانگ  ــگ از مجموع ش ۲ . دو دان

ــاه حاجي رضا  ــور ملك عاليج مذك

قلي خان مذكور است، 

ــار دانگ آن ملك طلق عاليجاه  ۳ . چه

محمدتقي خان مذكور است، 

۴ . وقف نمود يك دانگ از چهار دانگ 

ملكي خود را بر عاليجاه والد ماجد 

خود، 

۵ . عشر۱۷ آن را مثالثه نموده،

ــر را به متولي آتي  ــث از عش ۶ . دو ثل

الذكر داده، 

ــر را به ناظر آتي  ــك ثلث از عش ۷ . ي

الذكر داده، 

ــر از منافع ملك مزبور باشد،  ۸ . نه عش

مصروف دارد،

ــات زيارت  ــث آن را در اوق ۹ . دو ثل

مخصوصه در نجف اشرف، 

۱۰ . يك ثلث را خود متولي به حسب 

ــات خيرات  ــود در وجوه ــر خ نظ

مصروف دارد.

ب- شهور و ايام
ــال حبس فرمود به  - آن را تا پنجاه س

موجب نوشته علا حده،
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- هر روز پنج جزء قرآن تلاوت نمايد، 

ــاه پنج ختم قرآن تلاوت نمايد  - هر م

ــه کند به روح پنج تن آل عبا  و هدي

عليهم السلام،

- در ايام صيف و گرما آب سبيل كنند.

ج- اصطلاحات ملكي، وقفي 
- حق التوليه: حقي كه به متولي املاك 

موقوفه و يا زيارتگاه تعلق مي گيرد، 

ــي در  وجهي كه صدر و قورچي باش

عهد صفويه مي گرفتند.

ــاره: حقوقي كه مخصوص  - حق النظ

ناظر موقوفه است، مداخل و مزايايي 

ــد صفويه به ناظر بيوتات  كه در عه

تعلق داشت.۱۸

د- اعلام هامش 
ــلطان آبادي (۱۲۴۰- ٭ ملافتحعلي س

ــزرگ، حاج  ــم و فقيه ب ۱۳۱۸) عال

ــلام  ــين نوري در دارالس ميرزا حس

ــه از وي به كرامات ياد  و كلمه طيب

ــدان وي  ــود را از مري ــوده و خ نم

ــان در صحن شريف  ــته و ايش دانس

ــن علي(عليه  ــرت اميرالمومني حض

السلام) مدفون است۱۹. 

٭ ميرزاي شيرازي (محمدحسن حسيني 

۱۲۳۰-۱۳۱۲هجري قمري) يكي از 

علماء بزرگ شيعه كه مخالفت وي 

با امتياز تنباكو معروف است.

ــرهنگ، گويا  ــن خان س ٭ محمدحس

ــن خان پسر غلامحسين  همان حس

ــپهدار و عموزاده محمدتقي  خان س

ــاگرد دارالفنون در  خان باشد كه ش

ــازي بود و بعد از  ــمت توپ س قس

ــام مراحل تحصيل با برادر خود  انج

ــف خان به سلك طلاب علوم  يوس

ــرف  ــد و به نجف اش ــي درآم دين

ــيه  مهاجرت نمودند، نامش در حاش

وقفنامه آمده است۲۰.   

٭ ملا حبيب االله ابن محمد علي رشتي، 

ــي، از مراجع تقليد درجه اول  اصول

ــيعه در عراق و از شاگردان شيخ  ش

مرتضي انصاري بود، وي در ۱۳۱۲ 

ه ـ . ق وفات يافت. ۲۱

ــمندان  ــد رفيع گواري از دانش ٭ محم

ــود، وي  ــيزدهم ب نيمه دوم قرن س

ــس از اتمام تحصيل، از  در نجف پ

ــوزه علميه  ــين عالي مقام ح مدرس

نجف بوده است. ۲۲
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ــتياني، فرزند ميرزا  ــر آش ٭ محمد باق

ــون به  ــاء و روحاني ــد از علم احم

تأليفات   ـ . ق)  ــ (۱۳۲۳-۱۴۰۴ه نام 

ــه و اصول و  ــادي در مباحث فق زي

حكمت دارد. ۲۳

ــيرازي از  ــر واعظ ش ــلا محمدباق ٭ م

اجله علماء زمان خود، مجاور حاير 

ــريف از كبار وعاظ بود و در قم  ش

فوت نمود.۲۴

ــي، فرزند  ــر طباطباي ــيد جعف ٭ آقا س

ــيد صادق طباطبايي از فقها و  آقا س

دانشمندان به نام شيعه که در مجمع 

ــده  ــعاري از او ذكر ش ــا اش الفصح

است.۲۵

٭ حاج شيخ زين العابدين مازندراني، 

ــه علو  ــريف و ب ــر ش ــاور حاي مج

ــم نظير بود،  ــيار ك مقام فقاهت بس

ــراق و  ــيعه ع ــي عظيم از ش گروه

ــان تقليد  ــتان از ايش ايران و هندوس

مي کردند.۲۶

وضعيت كنوني موقوفه:
به گواهي كارشناسان اوقاف و امور 

ــتان مركزي، در حال حاضر  خيريه اس

ــت واقف و  ــق ني ــور طب ــه مزب موقوف

مندرجات وقفنامه، توسط متولي كنوني 

ــپهداري از  ــاي بهمن س ــاب آق آن جن

نوادگان سپهدار، عمل مي شود و مبرات 

آن جاري و ساري است.
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پي نوشت ها:
ــه  ــراي ارامن ــلمان و از ام ــازه مس ۱. وي ت
ــوري روسيه بود ( راه دانش، ۱۰-۹ ،  آش
ارگ حكومتي سلطان آباد، پاورقي صفحه 

(۲۷۷
۲ . تاريخ بناي شهر به حساب جمل « نمود 
ــد» ۱۲۳۱  ــف ثاني بناي مصرجدي يوس

 ـ . ق ه
۳ . تاريخ اراك، ج ۲، ص ۱۰۱ (به اختصار)

۴. همان، ص ۱۱۱ (با تصرف و تلخيص)
۵. تاريخ ذوالقرنين، ج ۱، ص ۶۰۴
۶. رجال ايران ، ج ۳ ، صص ۵-۳ 

ــيد  ــتاد س ــن نامه اس ۷. بلواي اصفهان، جش
احمد اشكوري، ص ۲۹

ــه اصفهان و  ــتر از غائل ۸. براي آگاهي بيش
سياست غلامحسين خان سپهدار و نقش 
ــين خان خلج، رجوع كنيد به  محمدحس
ــيد احمد حسيني  ــتاد س ــن نامه اس جش

اشكوري، صص ۴۲-۱۹
۹. تاريخ اراك، ج ۲، ص ۱۴۸ 

۱۰. همان
۱۱. كارنامه، ص ۱۹۲

ــازند  ــهر ش ۱۲. كلاوه در پنج كيلومتري ش
ــعه شهري،  ــت که اكنون بر اثر توس اس
ــت،  ــهر اس ــزو يكي از محلات آن ش ج
ــوم دهخدا اين كلمه را ضبط نكرده،  مرح
ــي از ج ۱۴  ــراق (بخش ــا در تاريخ ع ام
مجله فرهنگ ايران زمين، ص۴۰۰) ذيل 
جمعيت عراق و ارامنه تبعه ايراني آمده 
است: اين جماعت در دهات عديده كزاز 

در چهار قريه، از ما، عباس آباد، كلاوه و 
مهاجران چهار مدرسه ابتدايي دارند كه 

السنه فارسي را ياد مي دهند.
۱۳. نام منطقه اي است در شهرستان سربند 
ــه كرج ابودلف  ــته ب كه در روزگار گذش

مشهور بود.
۱۴. مراد محمد رسول االله، علي ابن ابيطالب، 
ــين (عليهم السلام)  ــن و حس فاطمه، حس
ــاء)  ــي در زير عباي (كس ــت كه وقت اس
ــي االله عليه و آله) گرد  پيامبر اکرم (صلّ
آمدند و حديث كساء در اين باب است. 

(فرهنگ معين، ج ۵، ص ۲۰۳)
ــاني اسب  ــپيدي پيش ۱۵. غره به معناي، س
كه بزرگ تر از درهم باشد، ماه نو، هلال، 
ــريف، شب اول ماه،  برگزيده هر چيز، ش
ــب اول ماه را گويند، روز اول ماه  ــه ش س
قمري، شب اول ماه قمري (فرهنگ معين 

، ج ۲ ، ۲۴۰۷)
۱۶. دانگ به معني شش يك چيزي، سدس 
چيزي، يك قسمت از شش قسمت، يك 
بخش از شش بخش، يك حصه از شش 
حصه چيزي، و يك دانگ از شش دانگ 
ــدس آن، شش يك آن  به معناي يك س

(لغت نامه دهخدا، ج ۱۳، ص ۱۸۹) 
ــك، يك جزء از  ــر به معناي ده ي  ۱۷. عش
ده، يك پاره از ده پاره هر چيزي، عشور، 
اعشار يك دهمي كه به تمام محصولات 
ــرد و مثالثه به معناي  ــن تعلق مي گي زمي
چيزي به ثلث فرا دادن است. (همان، ج 

۱۹، ص ۲۶۱ و ج ۲۳، ص ۳۹۲) 
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۱۸. فرهنگ معين، صص ۱۰۸- ۱۰۹ 
۱۹. نامداران اراك، ص ۲۳۹

۲۰. رجال و مشاهير آشتيان، ص ۴۹
۲۱. چهل سال تاريخ ايران، ج ۱، ص ۲۷۳

ــا ۲۶. همان، ص ۲۰۳ (با كمي تصرف  ۲۲ ت
و تلخيص)

منابع: 
۱ . جشن نامه استاد سيد احمد اشكوري، 

ــاپ اول، ۱۳۹۲،  ــاذري، چ عليرضا اب

تهران.

ــران (ج ۱)،  ــخ اي ــال تاري ــل س ۲ . چه

ــلطنه، الماثر و  محمدحسن اعتماد الس

ــش ايرج افشار، اساطير،  الآثار، به كوش

۱۳۶۳، تهران. 

ــق، به  ــين صدي ــداران اراك، حس ۳ . نام

كوشش محمدرضا محتاط، ۱۳۷۲.

۴ . كارنامه يا دوبخش ديگر از تاريخ اراك، 

ــوي،  ــگان، چاپخانه موس ــم ده ابراهي

۱۳۴۵، اراك.

ــادق  ــتيان، ص ــاهير آش ــال و مش ۵ . رج

ــارات الماس،  ــتياني، انتش حضرتي آش

چاپ اول، ۱۳۸۲، قم.

ــم دهگان،  ــخ اراك (ج ۲)، ابراهي ۶ . تاري

ــارات زرين و سيمين،  چاپ دوم، انتش

۱۳۸۶، تهران. 

۷ . تاريخ عراق (اراك) بخشي از جلد ۱۴، 

ــي تبريزي، مجله  رضا وكيلي طباطبائ

ــه اهتمام دكتر  ــران زمين، ب فرهنگ اي

منوچهر ستوده، ۱۳۴۵. 

ــل االله  ــرزا فض ــن، مي ــخ ذوالقرني ۸ . تاري

ــر  ــح ناص ــيرازي، تصحي ــاوري ش خ

ــازمان چاپ و انتشارات  ــارفر، س افش

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ 

اول، ۱۳۸۰، تهران.

ــاد (عراق)،  ــلطان آب ۹ . ارگ حكومتي س

ــي، راه دانش، ش  فرهاد فخاري تهران

.۱۳۷۶ ،۵

ــدي بامداد،  ــرح رجال ايران ، مه ۱۰ . ش

ــارات زوار، چاپ چهارم، ۱۳۷۱،  انتش

تهران.

ــن، دكترمحمد معين،  ــگ معي ۱۱ . فرهن

ــارات اميركبير،  ــدات ۳ و ۵، انتش مجل

چاپ ششم، ۱۳۶۳، تهران.

ــت نامه دهخدا، علي اكبر دهخدا،  ۱۲ . لغ

ــن، مجلدات  ــر نظر دكتر محمدمعي زي

۱۳، ۱۰، ۱۹و ۲۳، شركت چاپ افست 

گلشن، ۱۳۳۰.


